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 اطلاعات مقاله  چکیده

ای و علمی ای و رشته)چیستی(، به اهمیت، به حساسیت، به منطق، به فلسفه، به خرد، به حکمت و به پیامد کار حرفه تا چه میزان ما به ماهیت
ایم؟ تا چه میزان شان درست و عمیق اندیشیدهکنیم، آگاهی عمیق داریم؟ به خروجی، به پیامد، به عواقب، به اثرات و تبعات سپسینکه می

ها و مان، در تدوین طرحشناسانههای باستانبینیها و پسبینیهایمان، در پیشگیریدر محاسباتمان، در تصمیمتوانیم مطمئن باشیم که می
تنها مصون و مبرای از کژروی دانیم؛ دستگاه شناختی پیچیدۀ بشریِ ما نهکه میایم؟ چنانایم؟ محاسبات غلط نکردههایمان به خطا نرفتهبرنامه

ها در کاری از جمله ممیزاتش است و استعداد و امکان ذاتیش. اینهای غلط نیست که خطاکاری و غلطگیریو تصمیمو کژفهمی و محاسبات 
تعبیر و تعریف شده است که محور سخن و « احساس گناه»یا « گناه»سپهر دین و تجربۀ انسان از امر قدسی و متعال و الوهیت در ذیل مفهوم 

اش سخن گفت. روی و محور سخن در نوشتار پیشارو تأمّل و توجه و توان دربارهو در مناسبت دیگر میموضوع بحث اکنون این قلم نیست 
اهمیت  درکست. توجه و شناسیای در مطالعات باستانتفطن در ماهیت و در اهمیت و حساسیت و فلسفه و منطق و حکمت و خرد کار حرفه

شناسی و واکاوی و بازنگری و بازتعریف برخی ای در دانش باستانی و جایگاه اخلاق حرفهشناسشناختی دانش باستانو ماهیت معرفتی و معرفت
، به اهمیت، شناسان به ماهیتدرستی باستانراستی و بهست. سخن و سؤال این است: بهشناسی اای در باستانای و هستهمفاهیم کلیدی و ریشه

دهند، سرمایۀ عمری را های پژوهشی که ارائه میها و برنامهکنند، طرحای که میحرفه به حساسیت، به حکمت و خرد، به فلسفه و منطق کار
دانند به دنبال راستی و درستی میها بهریزند، آگاهی عمیق دارند؟ آنکنند و میشناسی هزینه میکه به پای مطالعات پرهزینه و عمرخوار باستان

یابند و چه چیزهایی برای همیشه بیرون از دسترس آگاهی، معرفت و چیست؟ چه چیزهایی را میها کیست و گردند؟ گمشدۀ واقعی آنچه می
 ماند؟ها باقی میشناختی آنمنظر باستان
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 یشناختگزارش باستان

Abstract: To what extent do we have a deep awareness of the nature, importance, sensitivity, logic, 

philosophy, intellect, wisdom, and consequences of the professional and scientific work we do? Have we 

properly and deeply thought about their outputs, outcomes, effects, and consequences? To what extent can 

we be sure that we have not made mistakes in our calculations, in our decisions, in our archaeological 

predictions and feedback, and in the formulation of our plans and programs? Have not we miscalculated? 

As we know, not only is not our complex human cognitive system immune to errors and misunderstandings 

and wrong calculations and decisions, but also making mistakes is embedded in its nature, and represents 

one of its characteristics and inherent possibility. These have been interpreted and defined in religion and 

human sacred, sublime, and divinity experience as "sin" or "feeling of guilt". Of course, this is not the 

subject of this article and it can be discussed elsewhere. This article focuses on the nature, importance, 

sensitivity, philosophy, logic, wisdom, and intellect of professional work in archaeological studies. Given 

the importance of epistemic and epistemological nature of archaeological knowledge and the role of 

professional ethics in archaeological knowledge and analyses, it is of vital importance to review and 

redefine some of the related keys, roots, and core concepts in archaeology. The question is whether  

archaeologists have a deep knowledge of the nature, importance, sensitivity, wisdom, intellect, philosophy, 

and logic of the professional work they do, the research plans and programs they present, and the life they 

spend on expensive and time-consuming archaeological studies. Do they know what they are looking for? 

Who and what is their real lost? What things do they find and what things remain forever beyond the reach 

of their awareness, knowledge, and archaeological perspective? 
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 ۱۴۰۳ناسی، دورة چهارم، شمارة یکم، بهار شباستان

 مقدمه
متخصصان ژن و مغز و اعصاب و روان و رفتار و علوم شنناتتی 

گویند دستگاه شناتتیِ بسیار شناسان روزگار ما میانسانو دیرین
نحوی طراحی شده است که هماره پیچیده و حساس بشری ما به

های اشتباه، پنی  گیریدر معرض تطا، محاسبات غلط، تصمیم
توانند قرارگرفته است. هم می های نادرست و ناراستبینیو پس

تود را فریب دهد هم دیگران را، هنم تنود در ورطنه و پرتگناه 
ها و سوی ورطهها و تطاهای  فروغلتد، هم دیگران را بهاشتباه
بیننی های فریب و تطاها و اشتباهات گناه غیرقابنپ پی پرتگاه

بکشاند و براند. تطا کردن و آزمودن تطاهنا از جملنه ممینزات 
و فکر و عقپ و آگناهی و فهنم و وهنم بشنری منا اسنت. ذهن 

استعداد و امکنان دسنتگاه شنناتتی بشنری منا کنه دسنت  در 
ها گشنوده اسنت. گیریها و تصمیمگزین  و در انتخاب تصمیم

البته تطاها و غلط از آب درآمدن محاسبات ما همیشنه و لزومنا  
ن منفی نیستند. ذهن منا، زنندگی منا در بسنتر تطاهنا و آزمنود

گیرد؛ مدام از تطاهای پیشین از محاسبات غلط تطاها گام برمی
تر و تر و آموتتنهپیشین، درس آموتته اسنت و هنر بنار آزمنوده

تر از پی  مسیرهای جدید را گشوده است و به دستاوردهای فربه
تازه دست یافته است. مسئله هنگامی تطرناک و تطرتیز شنده 

هنا و بینیط منا و پی است که کفۀ تطاهای ما، محاسبات غلن
های ناراست و نادرست ما بر کفۀ محاسنبات درسنت و بینیپس
های راست ما چیره شنده اسنت و سننگینی کنرده گیریتصمیم

 تر شده است.است و سنگین
منا  شواهد و قرائن فراوان و موثق در دسنت اسنت کنه بنه     
و هرجا هر میزان  کند که بپذیریم ما بهگوید و متقاعدمان میمی

و هرگاه که به اهمیت، به ماهیت، به حساسیت، به کیفینت، بنه 
حکمت، به ترد، به منطق و به فلسفۀ کار یا کارهایی را که آغاز 

هنایی را کنه پیشننهاد کنرده و ارائنه ها و طرحایم، برنامنهکرده
ایم توجنه، تفطنن و آگناهی عمینق ایم و به انجنام رسناندهداده
مسئولیت بیشتر هم با دقت و مراقبت و ایم هم با احساس داشته

ایم به فرجام نیکویشان برسانیم، هنم تر سعی کردهپشتکار جدی
تر از تنرمن هزیننهتر از اشتباه، هنم کمتر از تطا و مصونایمن

تر و معتمدتر، تر و مقبولهایمان به نتایج مطلوبکارها و کوش 
تر، هم میراثنی تر و درتشانای موفقایم. هم کارنامهدست یافته

ایم. تنناری ِ داننن  جای نهننادهتننر و ارزشننمندتر از تننود بننهغنی
شناسننی نیننز گننواه بننر راسننتی منندعای مننا اسننت. آن باستان
دارِ پنووه و مجموعنههای ذوقی و شنوقی و عتیقنهشناسیباستان
های مجهز به انواع شناسیهای رنسانسی کجا و این باستانسده

سنوی  و دسنت و دامنن گشنوده بنه ایرشتهعلوم و فنون میان
ای های گسترده و کثیرالاضلاع چندرشنتهها و همیاریهمکاری
 کجا!
بنناری سننخن و سنننال ایننن اسننت مننا دانشننجویان و      
شناسی تا چه میزان آموتتگان حرفه، رشته و دان  باستاندان 

شناتت عمیق و وثیق، توجنه و تفطنن جندبی بنه اهمینت، بنه 
به حساسیت، به حکمت، به ترد، به منطق  ماهیت، به پیچیدگی،
هنا و ای و علمنی تنود، بنه طرحای و رشنتهو فلسفۀ کار حرفه

دهیم، به مطالعاتی کنه سنرمایۀ های پووهشی که ارائه میبرنامه
رینزیم؛ پای  هزیننه کنرده و ریختنه و می گران عمر تود را به

چنه  دانیم کنهداشته و داریم؟ تا چه میزان عمینق و وثینق منی
دنبال چننه تننواهیم و بننهجننوییم و چننه میکنیم و چننه میمننی
گردیم؟ تا چه میزان شناتت عمیق از مبادی و مبانی فلسفی می

ها و شننناتتی حرفننه و رشننته و داننن  تننود از راسننتیو معرفت
شناسی از حدسیات و ظنینات، های شناتتی دان  باستانکاستی
معضلات بنینادین، از ها و ها و مفروضات، از مسئلهفرضاز پی 
گریزی فرضیات به تدمت فراتوانده شنده پذیری و آزمونآزمون

هنای ها و ناکامیها، از کامها و نایافتهشناسی، از یافتهدر باستان
هنای معینوب و مثلنه و متفنرت و تغیینر معرفتی، از ماهیت ماده

هنای های تهی از بادة معنای دادهپذیرفته و جام صورت و سیرت
های مفقود و منجمد شناسی و بودهپذیر یا مشهود باستانهدهمشا

ای از و غایبی که منثران و عاملان و فاعلان انسنانی و زنجینره
های ننامرئی و بینرون از دسنترس منا، بینرون از ها و دلیپعلت

اند آگاه هستیم و توجه و تفطن عمیق حیطۀ مشاهدات قرارگرفته
گنردیم و دنبال چنه مینیم بنهداراستی و درستی منیداریم و به

راسنتی و درسنتی گمشدة ما کیست و چیست؟ تا چنه مینزان به
تواهیم چه انتظناری در شناسی چه میدانیم از دان  باستانمی

هننای پرهزینننه و عمرتننوار و مطالعننات سننر داریننم؟ از پووه 
جوییم تواهیم و چه میشناسانۀ تود چه میمدت باستانطولانی

 گردیم؟ گمشدة واقعی ما کیست و چیست؟می و به دنبال چه
دانیم چننه سننت کننه مننیممکننن اسننت گفتننه شننود بدیهی     
دانیم که گردیم؛ میتواهیم؛ روشن است که به دنبال چه میمی

گوننه کنه باید بگردیم. همانبه دنبال چه چیزی یا چیزهایی می
یننه، باید بیماران تود را حاذقانه معادانند چگونه میپزشکان می

ماهرانه جراحی و یا با تجویز این یا آن داروی منثر درمان کنند؛ 
ای و علمی تود حاذت ای و رشتهشناسان نیز در کار حرفهباستان

شننناتتی را های باستاندانننند چگونننه محوطننههسننتند و می
های مورد مطالعۀ شناسایی، بررسی و جراحی کنند و منابع و مادبه
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 ۱۴۰۳شناسی، دورة چهارم، شمارة یکم، بهار باستان    

نحو و بنه مندد کندام ابزارهنای فنبنی و تود را چگونه و به چه 
های علمی گردآوری و داوری کنند. به ظاهر چننین اسنت روش

شننود و عمننلا  نیننز چنننین اتفننات افتنناده اسننت. کننه گفتننه می
ای و علمی ای و رشتهشناسان در کارهای میدانی و حرفهباستان

اند و دامنشان نیز کنم از مننابع و تود، دستی بس گشوده داشته
های قابپ استناد نبوده اسنت. های مکشوف و شواهد و دادهماده

هننا همننه صننورت و رویننه و پوسننتۀ بیرونننی و ب رینننیِ امننا ایننن
شناسننی ایسننت کننه بننه حرفننه و رشننته و داننن  باستانپدیده
ایم. شناسیم . مسئله آنقدر هم ساده نیست که گمنان بنردهمی

ر اصنحاب ایم. به تعبینواقعیت آنچنان بدیهی نیست که پنداشته
«. کنندهستی از شدت ظهور تنود را بنر منا پنهنان می»فلسفه 
های ها و پدیندارها از شندت بداهتشنان لاینهها، واقعیتصورت

کنند. کنار فلسنفه و فهنم نهان و نامرئی تود را بر ما پنهان می
های نهان و نامرئی و ژرف و بنیادی و فلسفی این است که لایه

تر را های فراخا بر ما آشکار کند؛ افقتر واقعیت رمبدیی و مبنایی
به روی ما بگشاید؛ مسلبمات و بدیهیات و اصول موضوعۀ رشنته 
و دان  ما را مورد نقد، غربالگری و سنجشگری عمیق و بنیادی 

تر از تر قرار دهد و معرفت و منظری عمینق و بنینادیایو ریشه
عرفنت و هنایی از آگناهی و مواقعیت را به روی ما بگشناید. افق

ای ای و رشنتهها در درون کار حرفهمنظری که چه بسا اگر سال
تواستیم به آن دست یابیم، هیچگاه و علمی و تخصصی تود می

 یافتیم. دست نمی
رو از صدر تنا ذینپ هرچنند بسنیار فشنرده و پی در نوشتار      

وار، سعی شده اسنت معرفنت و منظنر و فهمنی کوتاه و فهرست
هیت و اهمیت و حساسیت و منطق و فلسنفه کنار تر از مافلسفی
     شناسننی ارائننه داده شننود.ای داننن  باستانای و رشننتهحرفننه

نخست فهرستی از حیث اهمیت و ماهیت و حساسیت و منطق و 
 کرده شناسی، ترسیمای دان  باستانای و رشتهفلسفۀ کار حرفه

 شود:و سپس دربارة هر کدامشان توضیح لازم داده می
 شناسی؛شناتتی دان  باستان( حیث و اهمیت انسانالف

 شناسی؛ای دان  باستانرشتهب( حیث و ماهیت میان یا بینا
 شناسی؛پ( حیث معرفتی نه منفعتی دان  باستان

 شناسی؛ت( حیث اتلاقی دان  باستان
( دانننن  Binary positionث( حینننث موقعینننت دوگاننننه  

( مننننابع و Dichotomyشناسنننی و شنننکاف و شنننقات  باستان
 شناسی؛های مورد مطالعه در باستانمادبه

 شناتتی؛های باستانج( اهمیت و ماهیت و حساسیت کاوش
 شناسی.های باستانچ( حیث و اهمیت مرجعیت گزارش

 شناسیشناتتی دان  باستانالف( حیث و اهمیت انسان
شناسنی ینا شناتتی دانن  باستانبحث را با توضیح حیث انسان

به تعبینر ویلینام لانگسنر « شناسیشناسی چونان انسانباستان»
 Binford, 1962 & 1972; Binford & Sally, 1968; 

Longacre, 1970گیریم. هستۀ ستبر  ( پی میHard Core و )
شناسنی، شنناتت انسنان اسنت. گمشندة دانن  باستان سنختِ
شناس، انسان اسنت و شنناتت انسنان. البتنه ننه انسنان باستان
و کلنی و متنافیزیکی مننورد بحنث و مداقنه و مناقشننۀ انتزاعنی 

فیلسوفان؛ نه انسان عینی و ملموس و د م دسنت و در دسنترس 
شناسننان و عالمننان اجتمنناع و پووهشننگران پدینندارهای جامعه

اجتماعی؛ نه آدمینانی کنه در دسنترس عالمنان اجتمناع چوننان 
ها و طبقننات اجتمنناعی، چونننان هننای اجتمنناعی و تشننکپگروه
اند و در روشنننگاه پذیر شنندههای اجتمنناعی موضننوعیتپدینندار
شناتتی چونان عاملان و فاعلان های جامعهها و پووه پرس 

صاحب اندیشه و عقیده و اراده و عزم و اتتیار و اعتبار و اقتدار بر 
صحنۀ فرهنگ و زندگی و تاری  و رتدادها و تحولات تاریخی و 

امنور معیشنت، زننده و های اقتصادی و تمشیت ها و برنامهطرح
( حضور فعال داشته Poeticفعال، سازنده و آفریننده و فراورنده  

سویه سهیم هستند و نق  تود را بر شانه گرفته و بنازی و همه
کنند. انسان زندة عینی محسوس، ملمنوس و د م دسنت و در می

شناسننی غایننب و دسننترس عالمننان انسننان و اجتمنناع در باستان
شناسننی و و بیننرون از دسننترس باستان منندفون و مفقننود اسننت

شناسی، انسان عالم غیب و قدس و شناسان. انسان باستانباستان
های دیننی هنم نیسنت؛ انسنان روان و ماورائی و آنسویی سنبت

رفتارشناسی عالمان روان و رفتار هم نیست؛ حتی انسان مورتان 
اسی شنپنچ هزارة روزگاران پسینی یا متأتر هم نیست. در باستان

هنای انسنانی زننده و بازیگران و عاملان و فاعلان و یا عاملیت
ساری و جاری و فعال بر صحنۀ بازی، همه یکسر غایب هسنتند 

شنوند و از سنن  مفروضنات و همه یکسنر مفنروض فنرض می
شوند. منراد شناسی، مفروض گرفته و فرض میمفقودات باستان

. آنهنا سنعی شناسنانغایب و مفقود و مدفون و گمشندة باستان
وساطت کشنف و گنردآوری آثنار و شنواهد مدد و بهورزند بهمی

جای مانده از روزگاران گذشته و منابع مکمپ، تصنویری مادبی به
هرچند غبار گرفته هرچند آمیخته به حندس و ظنن و فنرض از 
گمشنندة تننود را کننه انسننان غایننب و مفقننود و مفننروض 

ما ترسیم کنند. در  شناسان است به رویشناسی و باستانباستان
شننناتتی و کشننف و گننردآوری و های باستانروشنننگاه پرسنن 

جای ماننده از های مادبی بهداوری آثار و شواهد مادبی و فرهنگ
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ها و انسان غایب و مدفون و مفقود روزگاران گذشته چونان گروه
ای اعتبارساز، های اجتماعی مفقود مفروض چونان هستندهتشکبپ

ده و آفرینندة اقلیم و عالم انسانی توی ، چونان هنجارساز، سازن
ها و نمادهای ها و هنجاردار ارزشمند و میراثای میراثهستنده

شننناتتی از تناری  و فرهنننگ تننوی ، منظننر و معرفتننی باستان
روی ما بگشنایند؛ منظنر و معرفتنی مفقودات مفروض تود را به

از نوع دیگنر و از بدیپ در نوع تود؛ مرجع و منبع قابپ استناد بی
 حیث دیگر.

شنناتتی، انسان غایب و مفقود و مدفون و مفنروض باستان     
ای جامعنه و ای تنا،، فرهنگنی تنا،محدود به انسنان دوره

شود. انسان غایب و مفقود و مدفون همنۀ روزگناران تا، نمی
وساطت آثنار مدد و بهکوشد بهشناس میگذشته است که باستان

اش، او را در روشننگاه اندیشنه و دانن  و ماندهجای و شواهد به
شناسانه تود به حضور های عصری باستاننظام دانایی و پرس 

های کلیندی و فرابخواند و بداند و بشناسد و بفهمد و به پرسن 
ایم کنه بنه موقعینت اکننون کلان تود اینکه از کجا آغاز کنرده

های دیگر هایم؟ چگونه و چرا در میان گونتاریخی توی  رسیده
حیات وح  تنها نیاکان بشری ما تاریخی شندند و توانسنتند از 

دامن و جغرافیای طبیعی عبور کنند و فرابگذرند و جغرافیای فراخ
شکن تاریخی و اقلیم و عالم بشری تود را بنیناد نهنند؟ وپرچین

فرایند و مراحپ انسانی شدن ما چوننان هسنتندگانی تناریخی و 
دار مواریث تاری  و فرهنگ و ندگان میراثتاریخمند چونان هست

جامعه و جهان بشری تود، روی پوستۀ نازک غبار کیهانی سیارة 
زمین چگونه اتفات افتاده است؟ تاریخمندی انسنان محمنپ چنه 

هایی را در میان جانوران حیات وح  ست؟ چنین پرس معنایی
جغرافیای سراغ نداریم. آنها طبیعت دارند و ما آدمیان تاری . آنها 

هایی کننه هننم طبیعننی و مننا جغرافیننای تنناریخی. پرسنن 
هم عمیقنا  « آرکئولوژیک»شناسانه یا اند هم باستانکاوانهباستان

شناسانه و هستۀ ستبرشان، شناتت انسان اسنت. انسانی و انسان
وسناطت و شنناس بهانسان غایب و مفقود و مدفونی کنه باستان

هنا و ماننده از کردهجایبنه مدد آثار و شواهد مادبی مکشنوفبه
کوشد بنه حضنور فرابخواننندش و در روشننگاه کردارهای  می

های عصننری تننود اندیشننه و داننن  و نظننام دانننایی و پرسنن 
آمیخته به حدس و ظنن و هرچنند  بشناسندش. هرچند شناتتی

بندیپ الواسطه و نامستقیم، لیکن در نوع تود بیغبار گرفته و مع
، یعنی شنناتتی «آرکئولوژیک»تر هوم دقیقو بنیادین و یا به مف
 Lostهننای مفقننود  «لوگننوس»و « آرتننه»کننه معطننوف بننه 

archaea, Lost logoiشننناس ( اسننت. شننناتتی کننه باستان

های مکشوف موجود، ها و دادهمدد مادبهوساطت و بهکوشد بهمی
( را ردیابی و رصد کند و بازبیابند و Lost factsهای مفقود  بوده
غایت نناهموار و و بفهمند؛ کناری کارسنتان، راهنی بنه بشناسد

ظلماتی بنس ژرف و پرمغناک و در منواردی بسنیار عبورناپنذیر. 
شناسی. حرفه و رشته و چنین است حرفه و رشته و دان  باستان

فن و مهارت و دانشی بس پیچینده و دشنوار و بنس پرهزیننه و 
میشنه های  ههای  از راسنتیعمرتوار. دانشی که کفۀ کاستی

ای از بادة معرفت و معنا را در تر است. لیکن هرگاه جرعهسنگین
کننام مننا ریختننه اسننت مسننت و تمارمننان کننرده اسننت. تنننور 

هنای های شناتتی بشری ما را با هینزم مننابع و مادبهکنجکاوی
بیز کرده اسنت. مکشوف ناشناتتۀ تود بی  از پی  داغ و شعله

نسنان بنودن منا از فراینند و هایی از اها و لاینهها و روینهسویه
مراحپ انسانی شدن ما را چوننان هسنتندگانی تناریخی شنده و 
تاریخمند بر روی ما گشوده است که چند سده پی  تصورش در 

 گنجید. ها نمیتیال انسان آن سده
شناسننی و نننوع لحننام مسئله شناسننی بننهداننن  باستان     
های مسنئلهها و شنده در آن، اعنم از پرسن های مطنرحمسئله

توصیفی و تحلیلی و تبیینی و تفسیری و ارجاعی و تنأویلی نینز 
ها چونان مسئله تا شود. پرس ای محسوب میرشتهدانشی میان

هنای منورد که توصیفی و تحلیلی و تبییننی بنر دامنن دادهآنجا
شوند، مرجع تقلیند شناس درانداتته میمطالعه و مشاهدة باستان

انند و عالمنان طبیعنت و علنوم طبیعیشنناس و مقتدای باستان
نهند و گنام بنر شناس دست در دست عالمان طبیعت میباستان

شناسان روندگرا و روندمشرب گیرد. باستانگام علوم طبیعی برمی
تندمت مدد و بهاند بهاند و سعی ورزیدهدر این مسیر گام برگرفته

های هننا و راهکارهننای تجربننی و فرضننیهفراتواننندن روش
هنای هنا و تعمیمها و تبیینپذیر عالمان طبیعت به تحلیپنآزمو
شنناس های مورد مطالعه تود دست یابند. باستانتر از دادهموجه

های زینرین معننا کناوتر و تر و لایههای صعبوقتی وارد داوری
هنا و تر مادبهمعنادارتر و تنوان  تفسنیری و ارجناعی و تنأویلی

شنود، دسنت در دسنت ود میهای مکشوف مورد مطالعه تنداده
نهد و وارد سنپهری عالمان اجتماع و انسان و فلسفه و منطق می

ها و احتجاجننات نظننری و منطقننی و فلسننفی و از اسننتدلال
کوشد بنه کمنک و بنا اسنتعانت از شود و میشناتتی میمعرفت
های نهان و مفقود های تویشاوند تود وارد لایهها و دان رشته

های مفقود هستند های مورد مطالعه تود که بودهتر دادهو نامرئی
تر و تر و معننایییناببشود و معرفت و منظری معناکناوتر و معنا

معنننادارتر از انسننان روزگنناران گذشننته، از نحننوة زننندگی او، از 
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هننای دانننایی و ارزشننی و فکننری و فرهنگننی و روان و نظام
گرا و فراروند شناسانرفتارشناسی او را به روی ما بگشاید. باستان

اننند. تفسننیری و تننأویلی مشننرب در ایننن مسننیر گننام برگرفته
شناسنی بنه اقتضنا  و متناسنب بنا ماهینت شناسی باستانروش

های منورد مطالعنه و جامعینت و کثیرالاضلاع و تو بر توی مادبه
شناسنی کنه هنم شده در باستانهای مطرحماهیت و نوع مسئله

نی هنم تفسنیری و تنأمبلی، توصیفی هستند هم تحلیلی هم تبیی
 شناسی ترکیبی است.روش
رو هرچنند در پنی بینم به مناسبت موضوع نوشتار لازم می     

ای مهم به منظنور ایمنن ای معترضه به نکتهقاب و قامت جمله
ماندن از افتادن در دامن مغالطه در اینجا اشاره شود. هیچ یک از 

ما اعم از دینی و سپهرهای اندیشگی و ارزشی و شناتتی بشری 
عرفانی و اشراقی و ذوقی و زیباشنناتتی و عقلاننی و فلسنفی و 
علمی، تمامیت شناتت هستی و چیستی انسانی و انسنان بنودن 

تواند داشنته باشند و چننین ادعنایی از ما را در کف ندارد و نمی
ست پیوسته در شدن، ایریشه و بنیاد باطپ است. انسان هستنده

ای نحنوة حضنور و دم. در هر دورهبهپی و دمبههای پیدر شدن
برآمنندن و ظهننور تننود را در جهننان آشننکار کننرده اسننت. کننار 

شناس ردیابی و رصد هنم تلسنکوپی هنم میکروسنکوپی باستان
دم ادواری انسان در بهپی و دمبههای پیها و به در شدنبرآمدن

ن و مدد و با استعانت متخصصاروزگاران گذشته با همکاری و به 
هننای تویشنناوند ها و دان عالمننان علننوم طبیعننی و رشننته

شناسی اعم از اجتمناعی و انسنانی و فکنری و فلسنفی و باستان
 شناتتی است.معرفت

ای رشتهشناسی نیز دانشی میانلحام روششناسی بهباستان     
ای رشنتههنای میانها و دان شود. در سپهر رشنتهمحسوب می
ا و راهکارهای به تدمت فراتوانده و گرفته هگیرد. روشقرار می

ای بنوده و ای هنم چندرشنتهشناسی هم بینارشتهشده در باستان
( Context of discoveryهستند. در مقام کشنف و گنردآوری  

شناسی و منطق استقرا  هرچنند اسنتقرا  شناسان از روشباستان
 Context ofاند و در مقنننام داوری  نننناقد مننندد جسنننته

justification نیز دسنت در دامنن اسنتنتاج و روش و منطنق )
لحام شناسنی بنهشنود باستانانند. اینکنه گفتنه میقیاسی نهاده

 Hypotheticalاستقرایی   ن شناسی دانشی فرضی قیاسیروش

deductive-inductive.است، سخن درستی است ) 
ها و نیننات و غاینناتی کننه لحام هنندفشناسننی بننهباستان     
هنای ها و دان اند نیز در زمرة رشتهاسان در سر داشتهشنباستان
 شناسی هنمآید. باستانشمار میگیرد و بهای جای میرشتهمیان

رشته و دانشی کثیرالاضلاع است هم کثیرالاهداف. هیچ شکلی 
پنذیر از شناتت انسنان در برهنوت و در تنلا  و در عندم امکان

و در عدم بلاموضوع نیست. شناتت انسان در برهوت و در تلا  
شناسنی، گنجد. انسنانِ باستانشود و در عقپ و منطق درنمیمی

ازتاریخی و تاریخی که انسان تاریخمند است و انسان ادوار پی 
از سنننرگذرانده اسنننت. بننندون گذشنننته آگننناهیِ تننناریخی و 

ای در برهوت و ست. هیچ گذشتهشناتتی از انسان منتفیباستان
ای گذشنتۀ چینزی، گذشنتۀ گذشنتهدر عدم گذشته نیست. هنر 

رتدادی، گذشتۀ تاری  و سرگذشت چیزی است. گذشتۀ انسنان، 
ست که بر او گذشته است. روزگارانی کنه گذشتۀ همه روزگارانی

جغرافیای پُر چنین و شنکن تناریخی و سناتتارها و هنجارهنای 
هنای فکنری و داننایی و های اجتماعی و نظامفرهنگی و تشکبپ
انند و در معه و جهان بشنری منا را در برگرفتهمدنی و معنوی جا

های بنه هنم ها و سنامانهها و چرتنهدرون کپ طبیعت و شبکه
پا شنده های سیارة زمین بهبومپیوسته جغرافیای طبیعی و زیست
اند. گفتن اینها آسان است و سهپ و بنیاد پذیرفته و استمرار یافته

پ و تبیننین و آینند لننیکن ردیننابی و رصنند و تحلیننبننر زبننان می
تفسیرشان کاریست کارستان. کاریست دشوار و کارستان از اینن 

های بسیار درگیر ها و دان شناسان را با رشتهنظر که هم باستان
تر. تصادفی تر و پُرزیر و بمکند هم اهدافشان را کثیرالاضلاعمی

ای از شناسان حتی در دستیابی به پارهبینیم باستاننیست که می
ها و شناتتی تود، چننگ در دامنن رشنتهو غایات باستاناهداف 
انند انند و سنعی ورزیدهها و علوم بسیار افکندهها و فناوریحرفه
الخصنو، علنوم مدد و به استعانت علوم و فننون متعندد علیبه

شناتتی تود را از سرگذشت آزمایشگاهی معرفت و منظر باستان
شنندن او چونننان انسننان، از چگننونگی روننند و مراحننپ تنناریخی 

ای تنناریخی و تاریخمننند روی پوسننتۀ نننازک و سننرد و هسننتنده
شکننده غبار کیهانی سیاره زمین در روزگاران گذشته بر روی ما 

 بگشایند. 

 

ای داننن  ای یننا بینارشننتهرشننتهب( حیننث و ماهیننت میان
 شناسی باستان

هنای منورد لحام ننوع مننابع و مادبهشناسی هم بهدان  باستان
شناسنی ینا شنده در باستانهای مطنرحه، هم نوع پرسن مطالع
شناسننی و نننوع راهکارهننا و شناسننی، هننم از منظننر روشمسئله
شناسی، و هنم اهندافی های اتخاذ شده و جاری در باستانروش

دانشننی  ،اننندشناسننان در سننر داشننته و دنبننال کردهکننه باستان
سنتدهای  ای است و ایستاده در میانۀ مناسبات و داد ورشتهمیان
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هنای ها و دان گسترده و چندگون و چندسنویه؛ هنم بنا رشنته
 های طبیعی. ها و دان انسانی و اجتماعی، و هم با رشته

شناسی ذووجه هسنتند های مورد مطالعۀ باستانمادبه منابع و     
و ذومراتب. ذووجه از این نگر که پی  از آنکه ماهیتی فرهنگنی 

هنای تنام ی منادبی درآینند، مادبههاصورت فرهنگبپذیرند و به
انند. بنه دیگنر سنخن، طبیعی پراکنده در جغرافیای طبیعی بوده

های فرهنگی مادبی جامعه و جهنان های مادبی و فراوردهفرهنگ
ها اند که با دستکاریهای تام طبیعی بودهبشری ما نخست مادبه

صننورت هننای سننازنده و تننلات و فراورننندة انسننان بهو کن 
انند. دو دیگنر های فرهنگی درآمدهای مادبی و فراوردههفرهنگ

هننا، سنناتتارهای ها، گروهها، تشننکبپهننا، جامعننهآنکننه، فرهنگ
اجتماعی از هر جنس و نوع و طور که در برهوت و در تنلا  در 
عدم بنیاد نپذیرفته و به پا نشده و استمرار نیافته و سرانجام و در 

اند. همه یکسر م فرونپاشیدهفرجام در برهوت و در تلا  و در عد
بر زمینه و بر شانۀ فقنر و غننای مننابع حیناتی و ضنروری کنه 

داده بنیناد پذیرفتنه و های بشری قرار میطبیعت در اتتیار گروه
های مرئی و ننامرئی و ها و دلیپاستمرار یافته و به علت و سبب

ریننز و درشننت بسننیار زمننانی فننرا رسننیده و بننه افننول رفتننه و 
ای اند. تبیین قبض و بسط و برآمدن و به درشدن دورههفروپاشید
های اجتماعی های بشری و نظامها و جمعیتها و جامعهفرهنگ

در روزگاران گذشته بدون شناتت عمیق ما از جغرافیای طبیعی، 
شناسی و فقر و غنای منابع حیاتی طبیعنی، بندون شنناتت اقلیم

ها در کننه انسننان هاییبومموقعیننت و سنناتتار و ریختننار زیسننت
پذیر و اند؛ نه تنها امکانهای تا، در جغرافیای آنها زیستهدوره

زند. ذهن و فکر و عقنپ ها را دامن میشدنی نیست که کوفهمی
و آگاهی ما را از تببین اصنولی و عمینق چیسنتی و چگنونگی و 
چرایی رتدادها اینکه در گذشته چه اتفات افتاده اسنت؟ چگوننه 

ست؟ و چرا آنگونه و به آن نحو و نه طریقی دیگر؟ اتفات افتاده ا
  گذارد.ناکام می

 
شننناتتی و پ( حیننث معرفتننی، اهمیننت و ماهیننت معرفت

 شناسیورزانه دان  باستانمعرفت
شناسی از ریشنه و بنیناد حرفنه، فنن، مهنارت و دانشنی باستان

شناسنی در دورة معرفتی است نه منفعتنی. اینچننین نینز باستان
ها، هنا، کشن الم مدرن، سنر از تننور داغ کنجکاویجدید در ع

–های شننناتتی یننا معرفننت هننا و چشنن هننا، تیزشکن 

انسان روزگار ما در منطقه و قارة غربی تاری  سنر  ورزانۀشناتت
هنننا و هنننا، تیزشها، کن هنننا، کشننن برکشنننید. کنجکاوی

ای کنه از ممیزهنای مهنم و ورزانههای معرفتی و معرفتچش 
ای تگاه شننناتتاری بشننری ماسننت و در هننر دورهبنیننادین دسنن

هنا ینا ها، دگرگونیها، روندها، رتدادرورتنمتناسب با نیازها، ض
یا آن دوره اتفات افتاده است بیان و بازنمایی  تحولاتی که در این

شده و در تاری ، فرهنگ، جامعه و جهان بشری ما افنق گشنوده 
ای از ای و لایهویهای، رشناسی وجهی، سویهاست. دان  باستان

های شناتتی انسان ها و تیزشها و کن ها و کش کنجکاوی
در دورة جدینند بننوده اسننت. درآمیخننتن و فروکاسننتن داننن  

شناسی با منفعت و اغراض و نیات غیرمنفعتی آفتی است باستان
شناسنی و بس عظیم و حجاب و نقنابی بنس زتنیم بنر باستان

 انۀ آن. به تعبیر مولانا:ورزشناتتی و معرفتماهیت معرفت
 شد دهیچون غرض آمد هنر پوش

 شد دهید یصد حجاب از دل به سو  

  دفتر اول( ،یمعنو ی مثنو  
البته و صد البته چون که صد آمد نود هم پی  ماست؛ وقتی      

های هنا و کشنن معرفنت حاصنپ شند متعاقبننا  از تنرمن کن 
تننوان هننم میهای دیگننر شننناتتی دانننهورزانننه باستانمعرفننت
 برگرفت. 

 
 شناسیت( حیث و ماهیت و اهمیت اتلاقی دان  باستان

ای زیست اتلاقی و اتلاقی زیستن و حضور گرم اتنلات حرفنه
( و ۱۳95، ؛ اسکار و اسکار۱۳9۳؛ فلاح، ۱۳9۳ فرامرز قراملکی، 

دوستی و مانند علمی و اتلات کار و اتلات درست زیستن و نوع
و منثر هم در سلامت و روان و رفتار منا،  کنندهاینها نق  تعیین

کنیم داشنته هایی که منیهم در بار و بر گرفتن از ترمن تلاش
شنناتتی و است. یادآور شندیم کنه هسنتۀ سنتبر دانن  باستان

شناس، شناتت انسان است. ریختن سرمایۀ عمنر گمشدة باستان
پای شنناتت انسنان از ریشنه و بنیناد، فکنر و فعنپ و عملنی به
شناسننان هننا و منننابع مننورد مطالعننۀ باستانقننی اسننت. مادبهاتلا

هنای منورد تاموش و الکن هستند، لکنت و صمت منابع و مادبه
ها و شناس را در تحمیپ انگیزهمطالعه ممکن است دست باستان

های او از هر نوع و طور و قسم باز بگذارد و سرانجام داوریپی 
د منورد مطالعنه برکشند. هنا و شنواهسر از تحریف منابع و مادبه

ای در مهار و به مهمیز زیست اتلاقی و پایبندی به اتلات حرفه
شننناس هننای باستانداوریهننا و پی کشننیدن و تحمیننپ انگیزه

کننده داشته باشد؛ تاصه وقتی تواند نق  منثر، مفید و تعیینمی
پیشاپی  به حیث، به ماهیت، به حساسیت، به اهمیت و جایگناه 

شناسنی بنه مثابنۀ دانن  ه و رشته و دان  باستاناتلاقی حرف
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ایم و بنه شناتت انسان توجه و تفطنن و اعتننای عمینق داشنته
ایم. آثنار و ایم پایبنند مانندهمسئولیت اتلاقی که بر شانه گرفته

مانده از گذشته از آن حیث که آثار هستند و جایشواهد مادبی به
ه دارنند و دلالنت بنه اند و حکم نشانالکن، از آن حیث که نشانه

ها و منثرانی دارند که غایب و مفقنود ها و دلیپازا ها یا علتمابه
هستند، تفسیر پذیرند و در برابر تفسنیرهای متعندد و متفناوت و 

طنرف هنای منا، تناموش و بیها و تحریفمتناقض و کوفهمی
ای و علمنی و مانند. نق  و سنهم و اهمینت اتنلات حرفنهمی

س و احسناس مسنئولیت و تعهند و پایبنندی شنناعملی باستان
اتلاقی به اهمیت، به حساسیت، به ماهیت و حکمنت و تنرد و 

تواننند مننانع بننر سننر راه انننواع کننند، میمنطننق کنناری کننه می
های ایدئولوژیک و شبه ایدئولوژیک بشنود و از روین  و تعریف

 پسند جلوگیری شود.های عوامانه و عامهشناسیرشد شبه باستان
 

 شناتتی های باستانها و محوطهیث ثانوی منابع و مادبهث( ح
شناسان همه یکسر آثارنند. های مورد مطالعۀ باستانمنابع و مادبه

هایی کنه جای مانده از گذشنته. نشنانهحکم آثار را دارند؛ آثار به
ای دارنند ها و پدیدارهای اولیهها، رتدادها، واقعیتدلالت بر روند

شنناتتی های باستانها و محوطنهدر لاینه که غایب و مفقنود و
شناسان فنرض اند و مفروض باستاناند. مدفون شدهمدفون شده

شنناتتی در شوند. هنیچ اثنر باسنتانی، هنیچ محوطنۀ باستانمی
روزگاران گذشته اثر و محوطۀ باستانی نبوده است. به مرور زمان 

های های اولیۀ اجتماعی و ترک محوطنهپس از فروپاشی ساتتار
صنورت آثنار های زیست و زنندگی آدمینان بهمسکونی و محیط
های ها و نهشنننتها و لاینننهصنننورت محوطنننهگذشنننته به
شناتتی های باستانها و کاوشاند. جراحیشناتتی درآمدهباستان

افتند کنه همنه هایی اتفات میها و نهشتها و لایهروی محوطه
ها ها و محوطهانشوند. مکیکسر آثارند و امر ثانوی محسوب می

شناسنی همیشنه مفقنود و های زیست اولینه در باستانو محیط
شناسنان. هنر مدفون و غایب هستند و بیرون از دسترس باستان

است آن محوطنه  ای که ایستادهشناسی روی هر محوطهباستان
شناتتی و مکان یک محوطه و مکان ثانوی است و زمان باستان

های ها و نهشنتشنود. لاینهمینیز زمان ثانوی مفروض فرض 
شنناتتی شناتتی در روزگنار تنود لاینه و نهشنت باستانباستان
( Landscapeانداز یا منظرگاه  شان یک چشماند. هر کدامنبوده

های اجتماعی های انسانی و تشکبپبوم گروهزنده و پویا و زیست
انند. هنای گسنترده بنودهای با بر هنم کن در جغرافیا و زنجیره

 Landscape ofشنناس در منظرگناه ذهنن و اندیشنه  باستان

mindشننناتتی تننود منندام در معننرض بننازآفرینی آن ( باستان
گیرد. البته های مفقود اولیه قرار میها و منظرگاهها و زمانمکان

هایی کار تنود را آغناز کنند و فرضبه شرط آنکه با چنین پی 
اقعننی و مفقننود و های وهننای مفقننود او، گمشنندهبداننند مفروض

مدفون و غایب او چه کسانی و چیزهایی هستند و به دنبال چنه 
 Livedگردد. مکان و زمان اولیه، مکنان زنندگی و زیسنتۀ  می

space)   اولیه، زمنان زنندگی و زیسنتۀLived time اولینه در )
شنناس شناسی برای همیشنه بینرون از دسنترس باستانباستان
و مفقود و مدفون، لیکن مفنروض ماند و برای همیشه غایب می

 Landscapeشناسننننی منظننننر  شننننناس. در باستانباستان

Archaeologyهای فرهنگی گذشته ( و رویکرد منظری به مادبه
 شوند.شناتتی این همه مفروض فرض میهای باستانو داده
 

هنای ج( ماهیت و اهمیت و حساسیت و تکرار ناپنذیری کاوش
 شناتتی باستان
اند. ایتگننران و تفسننیرکنندگان رتنندادهای گذشننتهمورتننان رو 

هننای گویننند؟ کاوشکنننند و چننه میشناسننان چننه میباستان
شناتتی در هر مقیاسی، در هنر محوطنه و مکنان ثانوینۀ باستان
شناتتی چه ترُد و چه کلان به تنهایی یک رویداد اسنت باستان

جمشنید نه روایت رویداد. کاویندن و کشنف و برکشنیدن تخنت
ن از زیر تروارها و تلی از تاک، تود به تنهایی یک رویداد مدفو

های مدفون ای از رویداداست. رویداد متصپ به سلسله و زنجیره
و مفقود و غایب گذشته. هر آنچه مورتان عهد باستان و میانه و 
سپسین در وصف پارسۀ روزگنار شنهریاری هخامنشنیان نقنپ و 

شناتتی و برکشیدن و انروایت کرده بودند تا پی  از کشف باست
جای ماننده از پارسنۀ های بنهبرآمدن و آفتابی شدن آثار ویراننه

نمود. اینک پارسیان در روزگار ما حکم روایت داشته و افسانه می
هرچند آن پارسۀ پرشکوه و شاهانه و پرشوکت و عظمت و ثروت 
و دولت و مکنت غایب از نظر و بیرون از دسترس منا بنا انندک 

حصار و بنه سقف و بیها و فضاهای بیو نق  برجستهها ستون
شده و متروک  در برابنر منا ایسنتاده رفته و ویرانغارت و تاراج

روی منا ایسنتاده منا پنی است، لیکن پارسه است که در برابنر 
های مورتانه از پارسه. تنو شناتتی، نه روایتاست. پارسۀ باستان

 پ. تود حدیث مفصپ بخوان از این مثپ و مجم
افتند و ننه بار اتفات می شناتتی یکباری هر کاوش باستان     

شناتتی به تنهایی هم ساتتار و هنم بی ، و هر محوطۀ باستان
ها و محتویات تا، تنود را دارد و تفناوت  بنا ها و نهشتلایه
های طبیعننی در همننین جاسننت. آن ها و عارضننههننا و تپننهتپ
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بینیم در های طبیعنی منیتپها و هایی که ما در عارضههمسانی
های شنناتتی تنهنا و تنهنا در ذینپ شنباهتهای باستانمحوطه

ها و نسبی قابپ مشاهده و مقایسه هستند. در پس پشت عارضنه
شناتتی آنگوننه کنه ها و رسوبات طبیعی و زمینها و نهشتلایه

های ها و نهشنتها و لایهها و تپهها و تپدر پس پشت محوطه
هنا ها و دلیپتتی یک جهان عاملان و فاعلان و علتشناباستان

و رفتارها و هنجارها و ساتتارهای اجتماعی از هر نوع و طنور و 
های فکری و فرهنگی و ارزشی غاینب و مندفون و قسم و نظام

باینند بننازآفرینی نظننری و شناسننان میمفقننود مفننروض باستان
 شود.مفهومی بشوند وجود نداشته و مطرح و مفروض فرض نمی

 
هننای چ( اهمیننت و حساسننیت و ماهیننت و مرجعیننت گزارش

 شناتتیباستان
القاعده بنا کناوش و شناتتی که علیهای میدانی باستانگزارش

سنازی پنردازی و دادهها و دادهجراحی و کشف و گردآوری یافته
 Data makingکننردن سننازی گسننترده و مفهننومی( و مفهوم
 Conceptualizedنننام و های تنناموش و بیفتننههننا و یا( مادبه

شنده از مظنروف و معننا و هنای شکسنته و تهنیها و جامظرف
نگاری و گاهنگناری و طراحنی و تفکینک و برداری و لایهنمونه

های معینوب و مخندوش و دادن یافتهساماندهی و نظم و انتظام
برداری و عکس برگرفتن و مستند ساتتن متفرت و نقشه و نمونه

ها و مرمنت و حفاظنت و ها و یافتنهها و نهشتها و لایهکاوش
شنناتتی های باستانشان به موزه و آزمایشگاهنقپ و انتقال ایمن

هذا همراه است، همه یکسر حکم رتداد را دارنند و از علیو قس
هنای نگاریتاری  هنای مورتاننه نیسنتند وروایت جنس و سن 

ان قابننپ ناپذیرشننهای انکاررغم کاسننتیبننه شننناتتیباستان
شناسنان تر و دست باستانشمولتر و انساناستنادترند و ملموس

به لایه و دوره بنه دورة  در ردیابی و رصد و کاوش و کشف لایه
جای مانده از گذشتۀ تاریخی و پی  از تناریخی جامعنه و به آثار

 جهان بشری ما بی  از مورتان گشوده است.
 
 
 
 
 
 
  

ها وطهناوش محننس از کنتتی پنانشتاننهای باسزارشنگ     
ب نلب با تخریننناتتی که اغنشتاننهای باستنها و نهشلایهو 
شان ها همراه است اهمیتها و نهشتبرکندن و برگرفتن لایه و

های کاوینده ها و نهشنتها و لاینهصد چندان بی  از محوطنه
تواننند مرجنع قنرار گیرنند و شده هستند. برای همنۀ علنوم می

هننای هننای قابننپ اسننتناد گزارششننته باشننند. دادهمرجعیننت دا
هنا و ها و تفسنیرها و ارجاعها، تبیینشناتتی برای تحلیپباستان
شناسان مرجنع هسنتند و راه را بنرای های سپسین باستانتأویپ
شناسان و بازآفرینی مفهومی و نظری های سپسین باستانداوری
 گذارند.های مفقود باز و گشوده میبوده
 
  سگزاریسپا

از دختر خوبم آرتیسم عزیز که با دقت و مراقبتت مااهته را 

از صدر تا ذیل بازخواندنتد و ویراتتت د و در قتا  و قامتت 

ک م. عمر باعزت برنامۀ ورد آماده کردند صمیمانه تشکر می

 و صحتشان بل د باد! آمین!
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